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سه‌راه سرگردون
  دغدغه‌های یک نویســنده

دوست دارم بهروز افخمی 
»سه‌راه سرگردون« را بسازد

رضا رسولی متولد ۱۳۵۴، دارای لیسانس حقوق 
کــارشــنــاســی ارشــــد حــقــوق عمومی  قــضــایــی، 
و دکـــتـــرای حــقــوق عــمــومــی اســــت. وی عضو 
هیأت‌مدیره انجمن قلم ایــران )چــهــاردوره(؛ 
و  حقیقت؛  ستایش  انــتــشــارات  مدیرمسئول 
مدیر حلقه ادبیات داستانی پژوهشگاه فرهنگ 
کتاب‌های  واندیشه اسلامی بــوده اســت. از او 
«، »ابراهیمی که »ه« ندارد« و »سه‌راه  »شهنواز
دیــده  بقیه‌کتاب‌هایش  از  بیش  ســرگــردون« 

شده‌است.
ــرورش پیدا  ــ کــتــاب پ او در خـــانـــواده‌ای اهـــل 
ــن مــشــوق و حــامــی او در  ــی ــادرش اول ــ کـــرد و م
 ، نویسندگی بوده و علاقه مادر به ادبیات و هنر
کــرده اســت. در  او را هم به این فضا علاقه‌مند 
کــه دانــش‌آمــوز  ــر جنگ تحمیلی، وقــتــی  اواخـ
مقطع راهنمایی بــود، در حال و هــوای روزگــار 
جنگ قصه‌ای دربــاره یک خلبان به ذهنش 
کــمــک مـــادرش آن را نــوشــت و در  رســیــد و بــه 
مسابقات داستان‌نویسی مدرسه و هم چنین 
مسابقات اداره آموزش و پرورش صاحب رتبه 
کـــرده و ماحصل  ــال 1376 ازدواج  ــد. او س ش
 آن دو فــرزنــد بــه نــام‌هــای »نــازنــیــن فاطمه« و 

»محمدحسن« است.
 دکتر رضا رسولی درباره داستان سه‌راه سرگردون 
معتقد اســـت: »ســـه‌راه ســرگــردون هــنــوز همه 
راهش را نرفته و باید از آن فرآورده‌سازی شود 
بسازند؛  تئاتر  و  فیلم  آن  دربـــاره  هنرمندها  و 
کشور همچنان  که مشکلات نظام دیوانی  چرا
پابرجاست. دوســت دارم خانم نرگس آبیار یا  
کارگردان‌های  که هر دو از  آقای بهروز افخمی 
خوب سینما هستند سه‌راه سرگردون را بسازند 
 ، تا با ساخت یک اثر سینمایی خوب و جاندار

هدفم از نگارش آن تکمیل شود.
کتاب‌هایم سعی   وی می‌گوید: در کل بنده در 
که این  کرده‌ام به موضوعات مختلفی بپردازم 
تنوع در موضوعات برآمده از تنوع ذهنیت و 

شخصیتی بنده است. 
باید به مطالبه  که اعتقاد دارم  من همچنان 
در  عدالت‌طلبانه  ادبــیــات  توسعه  و  عــدالــت 
بــپــردازم، نمی‌توانم نسبت بــه روایــت  جامعه 
زنـــدگـــی شــهــدا بـــی‌تـــفـــاوت بـــاشـــم. بــه‌هــمــیــن 
ــه کـــتـــاب بـــنـــده مــســتــقــیــمــا دربـــــاره   دلـــیـــل سـ

زندگی شهداست. 
از سوی دیگر قادر نیستم از کنار ادبیات دینی 
سخاوت  کتاب  کنم.  عبور  بــه‌ســادگــی  محض 
ــت داســتــانــی شـــأن نـــزول  ــ ــده روایـ ــن ســـرشـــار ب
ــارت آفتاب  آیــات بــوده و مجموعه داســتــان زی
محضر  به  مختلف  آدم‌هـــای  تشرف  بازنمایی 
ــج( اســت و به‌نوعی بــه موضوع  ــان)ع امـــام زم
مهدویت می‌پردازد. این تنوع موضوعات ریشه 

در دغدغه‌های ذهنی بنده دارد.
 ای کاش نویسنده‌های حزب‌اللهی ما به موضوع 
عدالتخواهی عمومی از منظر ادبیات وارد شوند. 
من خیلی دوست دارم جوان‌ها به این عرصه پا 
که عمده دوستان  بگذارند. مشکل اینجاست 
گرفتاری‌ها توجهی  نویسنده ما به مشکلات و 
ندارند و مدیران مشغول پروژه‌بازی خودشان 
هستند. من نمی‌توانستم نسبت به این مقولات 
بی‌تفاوت باشم و کاری به دردسرهای بی‌پایان 

قشر مظلوم کارگر نداشته‌باشم.

نگاه نویسنده
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با دکتر رضا رسولی درباره یکی از موفق‌ترین کتاب‌هایش گفت‌وگو کردیم؛ »سه‌راه سرگردون«

گپ زدن با نویسنده‌ها و سفر به دنیای کتاب‌های‌شان کار تازه‌ای نیست ولی آن‌قدر جذاب و موثر است که قدیمی و کهنه نمی‌شود. از دکتر رضا رسولی دعوت کردیم تا پشت میز گفت‌وگوی ما بنشیند 
و درباره کتاب »سه‌راه سرگردون« برای ما و شما حرف بزند. امیدوارم نتیجه این هم‌صحبتی به دل‌تان بنشیند. 

چرا رمان؟ 
 

   در آغاز جلسه از رضا رسولی خواستیم در مورد قالب ادبی سه‌راه سرگردون و علت 
انتخاب آن کمی توضیح بدهد. رسولی صحبت‌هایش را این‌گونه آغاز کرد: از آنجا که 
داستان‌نویس هستم از بین گونه‌های داستانی قالب رمان را برای سه‌راه سرگردون انتخاب 
کردم، چون این قالب را اثرگذار و ماندگار می‌دانم. از سوی دیگر مسأله رمان سه‌راه سرگردون 
برایم اهمیت داشت و باید به‌شکل هنری بیان مسأله هم توجه می‌کردم. همان‌طور که رهبر 
معظم انقلاب شرط ماندگاری موضوعات را بیان هنرمندانه آن می‌دانند. با همین رویکرد 
موضوع را بردم به‌سمت ادبیات داستانی و در قالب رمان روایتش کردم تا بتوانم به هدف 
نیمه‌نهایی خودم یعنی »توسعه ادبیات عدالت‌طلبانه« برسم. اساسا ادبیات داستانی آن‌قدر 
تأثیرگذار است که وقتی دشمن می‌خواهد ریشه‌های اعتقادی اسلام را بزند و آن را از چشم 
مردم جهان بیندازد، رمان »آیات شیطانی« را می‌نویسند و منتشر می‌کند.

به‌کارگیری آدم‌های خوب در جای اشــتباه به کشــور ضربه می‌زند
 

   حضور فرزند دختر کیان هم نماد نسل آینده کشور است که در خانواده و جامعه تربیت می‌شود 
و قطعا مشکلات این نهاد تأثیر مستقیم و زیادی روی او دارد. باید به این نکته هم توجه داشته 
باشیم که رمان سه‌راه سرگردون »سه‌گانه« است و در قسمت دوم که صد صفحه از آن را نوشته‌ام 
شما نگاه بنده را به واقعیت‌های مثبت زنان جامعه خواهید دید. رمان سه‌راه سرگردون مملو از 
خرده‌روایت‌هایی است که مثل یک منظومه به آن پرداخته است. پیشتر گفتم که ریشه بسیاری 
از مشکلات اداری ما در خانواده نهفته شده و من نیاز داشتم ترکیبی از اتفاقات خانواده، نظام 
اداری و جامعه را روایت کنم تا مخاطب به درک بهتری از مشکلات و ریشه آنها برسد. یکی دیگر از 
نقاط‌ضعفی که دوست داشتم به آن اشاره کنم این نکته است که گاهی ما آدم‌های خوب را در جای 
اشتباه به‌کارگیری می‌کنیم که این هم تبعات سنگینی برای کشورمان دارد.

آمیختگــی بــا واقعیــت، بــر محور تخیل
 

    تاکنون بارها این ســؤال را از بنده پرســیده‌اند که آیا شــخصیت‌های داســتان تو واقعی هســتند یا نه؟ ببینید، 
ذات داســتان براســاس تخیل شــکل می‌گیرد بنابراین، این کتاب علاوه بر آمیختگی با واقعیت بر محور تخیل 
بنا شــده اســت. تخیل را من از واقعیت‌های اجتماعی گرفته‌ام. متأســفانه عشــوه و رشــوه و زن و اســکناس در 
جامعه ما ترکتازی می‌کنند و این میل به تنوع‌طلبی مردانه و ثروت‌اندوزی فراوان که باعث می‌شــود برخی 
افراد صاحب‌منصب به اعتبار جایگاه یا پول‌شــان وارد مناقصه‌ومزایده‌بازی شــوند. همین آفت ســبب شــد که 
من شــخصیت‌های قصه را برمبنای آن پردازش و بخشــی از واقعیت‌هایی که با چشــم خودم در نظام اداری دیده 
بودم را در کتاب بیان کنم. علاوه بر اینها ســعی کردم مســأله مغفول ادبیات اجتماعی و سیاســی دوران‌مان را که 
»خانواده« اســت هم در کتاب بیاورم. وقتی زن و مردی رابطه خوبی با هم ندارند گرفتار طلاق عاطفی می‌شــوند 
و از همین نقطه روابط عاطفی خارج از عرف و گاه غیرشــرعی برای جبران کمبودها شــکل می‌گیرد.

کاربــرد قصــه در تاریــخ و ادبیــات دینــی
 

   فراتر از هر بحثی، نگاه دینی و آیینی ما به داستان است. آنجا که خدا در 
سوره مبارکه یوسف خودش را قصه‌گو معرفی می‌‌کند و می‌فرماید: »نحن 
نقص علیک...«. ادبیات داستانی هم در آموزه‌های دینی ما و هم در دنیای مدرن 
می‌تواند اثرات و کارکردهای فراوانی داشته باشد. ادبیات داستانی در قالب‌های 
مختلف ادبی ظرفیت بالایی برای فرآورده‌سازی دارد. به‌عنوان مثال شما از روی 
داستان می‌توانید فیلمنامه بنویسید و از روی آن انیمیشن بسازید و بعد آن را به 
یک بازی رایانه‌ای تبدیل کنید و تصاویر شخصیت‌های بازی را روی جاکلیدی، لباس و 
آکسسوار تزئینی چاپ کنید تا یک مفهوم فراگیر شده و به سبک زندگی تبدیل شود. 
درواقع داستان پایه خوبی برای انتقال پیام محسوب می‌شود. من هم با نگاه به 
همین ظرفیت‌ها گونه رمان را برای کتابم انتخاب کردم.

نمی‌خواســتم یک اثر شــعاری خلق کنم
 

   روایت لباس قصه بوده و هنر یک نویســنده این اســت با روایت مدرن یا روایت زیبا 
و ادبی مخاطب را به دنبال خودش بکشــاند. من نمی‌خواســتم یک اثر شــعاری خلق 
کنم که از عناصر و لوازم نویســندگی بی‌بهره باشــد. هر اثر ادبی هم در قالب و هم در 
فرم و محتوا مخاطب »عام« و »خاص« دارد. شــما از این منظر نگاه کنید که یک‌ســری 
تکنیک‌های روزآمد و جذاب ادبی برای جذب مخاطب شــکل می‌گیرند. تنوع و تعدد فضاها 
و موقعیت‌ها در رمان اعم از خانه، اداره، خودرو، خیابان، پارک، رســتوران، جاده، شــمال و 
نظایر آن هم برای رســیدن به همین منظور اســت. درواقع من می‌خواســتم مخاطب بتواند 
خودش را در زمان پیدا کند. بنده به اســتفاده از نمادها و ســمبل‌ها در کتاب هم توجه 
داشــتم تا بهتر و بیشــتر روی مخاطب اثر بگذارد.

هدفم توسعه ادبیات عدالت‌طلبانه بود
حمیــد بناء

نویسنده و 
پژوهشگر


